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 دکتر زا�رس زند        

 باستان رانیا خ�و پژوهشگر تار شناسرانیا دان،خ�تار

 » ستیزی در شاهنامهستایی و زنزن« 

 ۱۴۰۱مرداد  ۲۷ /نشست اول

 سیاووشان موسسه

 

 شناس بزرگ، دکتر ابوالفضل خطیبی، پیشکش به شاهنامه

 دوستی یکدله که زود پرکشید.

 

ایرانی همواره مورد ویژه در روزگارِ ما، چگونگیِ تصویر و جایگاه زن در تار�خ و فرهنگ در این سده به

 ١توجه و کنجکاویِ پژوهشگران بوده است. این کنجکاوی نزد زنان و از منظر فمنیسم دوچندان است.

کم پنجاه مورد پژوهش مر�وط به زن و ) دستِ ۱۳۸۵(تا سال  شاهنامهشناسی در فهرست کتاب

منابع ادبی و تاریخی، ها در این پژوهندگان پیش از دیگرشاخه ٢ثبت شده است. شاهنامهزنانگی در 

 ٣ها.تر�نست و هم از مهما هاهم از نخستین شاهنامهمیان روند که دراینسراغ متون کهن ادبی می

 هاطیر ایرانی است که آن را به آینپیوند استوار آن با فرهنگ ایران باستان و اس شاهنامهشاخصۀ دیگر 

 ،ر�ی و ترکی، بدل ساخته است. به بیان دیگر های عتار�خ و فرهنگ ایران، پیش از آمیختگی با فرهنگ

مثابه چهره و جایگاه زن در فرهنگ کهن ایرانی از آغاز تا توان بهرا می شاهنامهچهره و جایگاه زن در 

بودنِ » ادبی«بودنِ آن است که کم از » تاریخی«شاخصۀ این متن  روزگار فردوسی قلمداد کرد. دیگر 

جا باید نکتۀ مهم دیگر که این ٤های تار�خ فرهنگ است.ی پژوهشآن ندارد، پس منبع معتبرتری برا
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است که  شاهنامهبه  -باواسطه –ها نامهخدایداری فردوسی در انتقال محتوای افزود، دقت و امانت

ها را به حداقلِ ممکن ها و داستاندخالتِ شخص فردوسی و پسند و ناپسندِ شخصیِ او در شخصیت

بایست برابر با این جایگاه در تار�خ و فرهنگ را می شاهنامهدرنتیجه جایگاه زنان در  ١رسانده است.

ای بس کلیدی که در ایران و نزد همۀ فرزانگان و نویسندگان ایرانی دانست، نه نزد سرایندۀ متن؛ نکته

 گونه نیست و نباید باشد.برخورد با دیگر متون ادبی و تاریخیِ ما این

داشت زنان و زنانگی هایی در ستایش و بزرگها و داوریها، موارد، شخصیتبیت ، همشاهنامهدر  

وجود دارد و هم در نکوهش و تحقیر آن. درنتیجه برای ارزیابی دقیق و جامعِ جایگاه زن در این متن 

بایست به هر دو وجه این موضوع و همۀ موارد توجه کرد و صدالبته با نقد و تحلیل و بدون می

-دهد که بیستیزی تشکیل میستایی و زنرو این جستار را دوبخشِ زنداوری. ازاینو پیشسوگیری 

 تر رسید.تر و درستتوان به تصویری روشنگمان با سنجش و تطبیقِ این دو سویه می

 

 ستاییزن -الف

 ٢هایی وجود دارد که آشکارا در ستایش زنان و یا یک زن است.ها و بخشبیت شاهنامهدر 

شدنِ یک دختر نکوهش شود، چنین توانست یک زن یا زنانگی و یا زادهین در مواردی که میهمچن

توان توضیح داد و بیان گزاریِ زنان را در شش بخش میستایی و ارجشود. این زننکوهشی دیده نمی

 کرد:

 

 زادن دختران -۱

-ه است. برای نمونه زادهاز زادن یک دختر ابراز ناخشنودی و بدشگونی نشد شاهنامهدر هیچ جایی از 

شدنِ یک شاهزادۀ آفرید همسر ایرج، پس از قتل ایرج، باوجودِ نیازِ ضروری به زادهشدنِ دختری از ماه

آفرید و یا حتی از راوی و فردوسی شنیده ای از زبان فریدون یا ماهپسر. در این زمان هیچ گ�یه و شکوه

و نوزاد » ایرج بر او مهر بسیار داشت«را آورده که » چهرهخوب«آفرید صفت شود. حتی برای ماهنمی
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پروردند و بزرگ که شد به شوهر دادند تا منوچهر را به » ناز و بزرگی«نامیده، با » رخماه«دختر را که 

شدن یا داشتن دختران ابراز شادمانی شده و آشکارا ارزش فرزند را حتی وارونۀ آن، از زاده ١جهان آورد.

 های اخ�ق و انسانی دانسته است:لکه در ویژگینه در جنسیت، ب

 ٢بر، چه ماده چه نر چو فرزند را باشد آیین و فر / گرامی به دل

این بیت درخشان که از زبان فردوسی است در پایانِ خواستگاری سه دختر سرو (شاه یمن) برای 

دهد. البته گاه از زبان نشان میباره را هیچ تردیدی دیدگاه حکیم دراینروشنی و بیپسران فریدون، به

-کاش اص� دختری نمیای«یک شخصیت، در یک لحظۀ بحرانی و هنگام خشم از دختر، بیان شده که 

؛ که این مورد متفاوت است و جلوتر به آن خواهیم پرداخت. نمونۀ نغزِ دیگر از زبان رستم »داشتم!

بازگشتنِ رستم به ایران. او بازوبند خود را به بستری و هنگامِ بدرودگویی و است به تهمینه پس از هم

 گوید:دهد و میتهمینه می

 بدو داد و گفتش که این را بدار / ا�ر دختر آرد تو را روزگار 

 فروز اختر و فالِ گیتیبربدوز / به نیک بگیر و به گیسوی او

 ٣ور ایدون که آید ز اختر پسر / ببندش به بازو نشان پدر 

صحبت برای رستم (نیز فردوسی) دختر یا پسر بودنِ فرزند یکی است و حتی  نکتۀ مهم آن است که

دختر را پیش از پسر آورده است. پس شاید بتوان گفت رستم یا فردوسی (یا هردو!) در دل و ناخودآ�اه 

 اند! داشتهدختر را بیش از پسر دوست می

 

 زنان شهبانو -۲
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ها گزندی به شدن آن ار و شایسته هستند و از شاهدداریم که هر سه نام شاهنامهسه پادشاه زن در  

هیچ سند یا روایتی نداریم که ایرانیان و سپس راویان  ٢دخت.همای، بوران و آزرمی ١ایران نرسیده است.

باشند؛ حتی همای  شدنِ این شهبانوان ابراز ناراحتی و پشیمانی کرده و نیز فردوسی از شاه نامهخدای

کوشد برخ�ف همای بسیار ز�رک است و حتی می شاهنامهکه چندان چهرۀ درخشان و مثبتی ندارد. در 

پیمان، پسر خود را پنهان کند، زمام امور کشور را در دست خود نگه دارد و به داراب نسپارد. گرچه پس 

پادشاهی زمان سپارد. در را به او میشدن و بازگشتنِ او، بدون مقاومت و کشمکش تاج و تخت از بزرگ

ای ایرانیان در جنگ با رومیان (یونانیان) پیروز شدند و همای شهر اسطخر را بنا نهاد که نشانه ،همای

 حتی آمده که در رای، دادگری و آبادگری از پدرش بهمن نیز برتر بوده است: ٣از توجه او به آبادانی است.

 ٤/ همه گیتی از دادش آباد گشت به رای و به داد از پدر برگذشت

 

تر�ن شرایط کشور و تازش عربان، با تمام ت�ش به آبادانی و دادگری دخت نیز در بحرانیبوران و آزرمی

این دو  هگردد و چهرشایستگی آن دو بازنمیها به ناو برگرداندن نظم و امنیت پرداختند و نا�امی آن

منابع تاریخی در  های پسندیده همراه شده است.با ویژگینیز نکوهیده نیست و  شاهنامهشهبانو در 

شهبانو مشترک هستند و  رفتاری، بخشیدن خراج و شایستگیِ دوبودن، هوشمندی، دادگری، نیک مدیر 

 ٥ تدبیری ایشان وجود ندارد.لیاقتی یا بیهایی از بیاسناد و گزارش

بایست بر تخت هنوز به دنیا نیامده و میدیگر از زبان بهمن است دربارۀ فرزند خود که جالب مورد 

 بنشیند، چه پسر باشد چه دختر:

 ولیعهدِ من او بود در جهان / هم آنکس کزو زاید اندر نهان
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 ١ا�ر دختر آید برش گر پسر / ورا باشد این تاج و تخت و کمر 

 

چون خردمند، به نام قیدافه در روزگار اسکندر. او با صفاتی  ٢مورد دیگر شهبانویی است در اندلس

ورزی بر اسکندر گفتار وصف شده و در سیاسترای و نیکجو، شایسته، بایسته، نیکبخشنده، جهان

ای داشته اما فردوسی نیز با چنین چهره ٤شاهنامهدرست است که این شهبانو در منبع  ٣برتری دارد.

بوده و درنتیجه در روایتِ سو هم شاهنامه هستایانمشکلی نداشته و با روح زناین برتری و شایستگی 

 خود برای او کم نگذاشته است.

 

 پیشهزنان سیاست -۳

آفر�ن در امور سیاست و کشورداری وجود دارند که گاه در حد یک مدار و نقشچندین زن سیاست 

نشاندن یک پادشاه بزرگ نقشی کلیدی دارند؛ مانند: فرانک، کنند، یا در برتختپادشاه نقش بازی می

-سوداوه، فرنگیس، گلنار، گردیه و شیر�ن. کارها، درایت و مدیریت این بانوان در سیاستسیندخت، 

این  هبدبینانه برخورد نشده است. دربارداوری و نگاه تمامی شرح و توصیف شده و با پیشورزی به

 زنان، یا داوریِ منفی نشده یا با توجه به عملکرد آنان داوری شده و نه جنسیت آنها.

کش و فدا�ار که در نجات فریدون و سرانجام سر آبتین است و بسیار دلیر، خردورز، رنجفرانک هم

گر نشینی او، که اینجا نه فقط یک کودک که پادشاه آیندۀ ایران است، نقش کلیدی دارد. او کنشبرتخت

خردورز، سیندخت همسر مهراب کابلی است و مادر روداوه. او زنی دلیر،  ٥ساز است.و اندیشمند و چاره

باتدبیر است که آشکارا از همسر خود خردمندتر است! او مشاوری دانا است که با گفتگوهای جدی و 
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-ورزی پیشکند و از جنگ و خونر�زی و کینههوشمندانه با سام مسیر ازدواج زال و روداوه را هموار می

کلی متفاوت و ویژه هسوداوه دختر شاه هاماوران است و همسر کاوس و شخصیتی ب ١نماید.گیری می

ساز است و بااراده و هم عاشق و وفادار. فرنگیس باز، هم تصمیمپیشه است هم نیرنگدارد. هم عاشق

پیشه است هم باتدبیر و دلیر که دختر افراسیاب است و همسر سیاوش و مادر کیخسرو. او هم عاشق

که همسر سوداوه زمانی ٢کند.میماندن کیخسرو و گر�زاندن او به ایران نقشی مهم بازی در زنده

تر�ن شرایط و در اسارت، صادقانه در گذارد و در بحرانیشود در عشق و وفا سنگ تمام میکاوس می

 گردد:پذیرد و بازنمیماند و فرستادگان پدر را نمیکنار کاوس می

 کمند اندرآویخت چنگ / به فندق دو گل را به خون داد رنگبه مشکین

 گفت کین کارکرد / ستوده ندارند مردانِ مرد...بدیشان چنین 

 فرستادگان را سگان کرد نام / سمن کرد پر خون بر آوازِ کام

 گفت / وگر هرچه بود خا� او را نهفت -جدایی نخواهم ز کاوس

 ٣گنه سر بباید برید!چو کاوس را بند باید کشید / مرا بی

 

ردیه خواهر و همسر بهرام چوبین است که مهم
ُ
ن مشاور برادر است و هنگامی که بهرام تصمیم تر�گ

گیرد با یک سخنرانی مفصل در انجمن مشاوران و اندرز جدا�انه به او راه و چاه را به او به شورش می

شدنِ بهرام خوردن و کشتهتر از برادر خود دارد. گردیه پس از شکستای بخردانهنمایاند. او چهرهمی

ران دارد. هوشمندانه تن به ازدواج با خاقان چین نداد و به ایران همچنان نقش مهمی در سیاست ای

گریخت و با تُبُرگ دلیرانه جنگید. در ایران با خسروپرویز همراه شد و نخست با بستام و سپس با 

باز دارد ولی وفادار به خسرو. رحم و نیرنگای بیچهره شاهنامهشیر�ن در  ٤خسروپرویز ازدواج کرد.
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شیرویه و درخواست ازدواجِ او بسیار هوشمندانه و دلیرانه است و نیز مرگ او در دخمۀ برخورد او با 

  ١دهنده.خسرو که بسیار حماسی است و تکان

 

 زنان پهلوان و فرمانده -۴

ای در حدِ مردان یا حتی بیشتر، از زنانی همچون گردیه و گردآفرید وجود دارند که شایستگی و دلیری

وسی با شور و شوق کافی د�وری و رزمندگی این دو پهلوان را به تصویر کشیده اند. فردخود نشان داده

است. درایت سیاسیِ گردیه در سخنرانی او میان رایزنان و فرماندهان بهرام چوبین و نیز در گفتگوی 

 نگرتر از بهرام است و پیامدهای خطرناِ� درافتادنشود. او بسیار آیندهخصوصیِ او با بهرام آشکار می

کند. او در جنگاوری سرآمد است که در نبرد با تُبُرگ و کشتن او دیده زد میبا دربار را به بهرام گوش

گردآفرید دختر گژدهم از جنگجویان دژ مرزی سپید است. نقش او کوتاه است اما بسیار  ٢شود.می

پرستی و میهن هروحی سیار دلیر و ماهر نیز هست واثرگذار، ماندگار و گیرا. او همراه با تیزهوشی، ب

 ٣گذارد.خوبی به نمایش میکاریِ دفاع از مرزها را بهخویش

 

 پیشهزنان عاشق -۵

شوند کم نیستند، مانند: قدم میاین دسته از زنان که با خودباوری در مهرورزی و ابراز عشق پیش 

اده معشوق بهرام روداوه، تهمینه، منیژه، سوداوه، کتایون، گلنار معشوق اردشیر، معشوق شاپور، آز

گیر هستند، نه تسلیم و گر و تصمیمگور و شیر�ن. این زنان در روند عشق و زندگی زناشویی کنش

هایی از زنان عاشق، بر ز�بایی بیرون و درونیِ زنان و پا�یِ عشق رو. اس�می ندوشن با ذکر نمونهدنباله

را عشاقی فدا�ار نامیده  شاهنامه هپیشخالقی مطلق نیز زنان عاشق ٤تا�ید کرده است. شاهنامهدر 

روداوه دختر مهراب کابلی است که  ٥اند؛ همچون منیژه و روداوه.با�انه عشق خود را اثبات کردهکه بی
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و چه بسا ادب  شاهنامه ه�ن و نیز گیراتر�ن روایات عاشقانترروایت عشقِ میان او و زال یکی از مفصل

گذارد، مراحل عاشقی را از گزیند، قرارهای دیدار میود را برمیفارسی است. او با خودباوری معشوق خ

این رخدادها بدون  هپذیرد. جالب اینکه همبه حضور میگذراند و حتی او را در خلوتِ خود سر می

ست تهمینه دختر شاه سمنگان، همسر رستم و مادر سهراب ا ١گیرد.آ�اهی و اجازۀ پدر و مادر انجام می

-است. او رخش را گرو می شاهنامههای تر�ن ازدواجورتر�ن و جذابآرستم از شگفتکه ازدواج او با 

دادنِ هایی چون ازدواج، داشتن پسری از رستم و پسآید و با شرطشب به خوابگاه رستم میگیرد، نیمه

او آنقدر  شود. این اقدامبستر میکند و با او همکامل به رستم عرضه می هخود را آزادانه و با اراد رخش،

شب عاقد و انداخته تا نیمهرا به هراس و تکاپ شاهنامههنجارشکنانه و عجیب است که کاتبانِ خداترسِ 

رستم حاضر کنند! تهمینه چند سال بعد و در نوجوانیِ سهراب در داستان  هعقد بیابند و در خیم هو سفر

منیژه دختر افراسیاب  ٢کند.مرگ میایران یا کام  هبا افشای راز خود سهراب را روان شود وآشکار می

سبک انگیز است و همانند و هماست و همسر بیژن. ماجرای عاشقی او و بیژن بسیار سوزنا� و هیجان

پیشه است و در این او بسیار وفادار و عاشق ٣ادبیات پارتی. ههای عاشقانو از داستانویس و رامین 

کشد و با همراهی رستم در شود اما دست از بیژن نمیمی کوی و برزن هشود و آوارراه از دربار طرد می

گو است بسیار وفادار باز و دروغکه نیرنگسوداوه درحالی ٤بازگرداندن بیژن به ایران نقشی کلیدی دارد.

کردن به ماند تا به دست رستم آزاد شود و با پشتپیشه نیز هست و در زندان با کاوس میو عاشق

پیشگی سوداوه ای دیگر از عاشقرود. جلوهدر، همراه کاوس و سرداران به ایران میدربارِ هاماوران و پ

نماید. او در ابراز این عشقِ ممنوع و دارد در برابر سیاوش رخ میکه تا پای مرگ دست از آن برنمی

م هم هر گذارد و سرانجاکند و جان و آبروی خود را در میان میپافشاری بر آن از هیچ کاری فروگزار نمی

کتایون دختر قیصر روم، همسر گشتاسپ و مادر اسفندیار است. داستان  ٥دهد.دو را از دست می

                                                             
  60-55: همان: بنگرید به. 1
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اردوان و نیز دستور و گنجور او  هگلنار کنیز محبوب و ویژ ١عاشقی او با گشتاسپ جذاب است و مفصل.

شیر�ن همراه با  ٢رسیدن او نقش بسیار مهمی داشت.قدرتبود و در گریختن اردشیر به پارس و به

 خسرو و شیر�نِ پیشه و وفادار دارد. هرچند عشق و وفاداری او در ای عاشقتوزی چهرهکاری و کینهفریب

 ٣ای متفاوت دارد.چهره شاهنامهشود و در نظامی بهتر دیده می

 

 رسیدن تبار شاهی از دختر به شاه -۶

یا اردشیر بابکان که از  ٤رسدایرج می آفرید(همسر ایرج) بهمانند منوچهر که از مادرش، دخترِ ماه 

یا تور و سلم و ایرج که جدای از تبار�ردن از فریدون، پسران  ٥رسد.مادرش(دختر بابک) به بابک می

توان انگاشت مشروعیتشان بیش از اینکه به آبتین های جمشید و میشهرناز و ارنواز هستند و نوه

دخترانش/خواهرانش به ایرج رسیده  هاواسطفرّه جمشید بگردد. یعنی تبار و برگردد به جمشید بازمی

گر نگاه اساطیری و فرهنگ کهن و فرا�یر ایرانی نیز هست. است. این مورد بسیار مهم است چرا�ه بیان

سیاسی در میان ایرانیان بوده و ا�ر نگاه منفی به زن -تر�ن جایگاه اجتماعیچه پادشاهی بلندمرتبه

شد. یا ا�ر در بایست از پسران به نسل بعد منتقل میه شاهی فقط میوجود داشت این تبار و فرّ 

توانست در روایات حذف و سانسور شود تا بر اصلِ کلیِ شد، میمواردی اندک از دختران منتقل می

ارز بودن مردانه خدشه وارد نشود. ولی چنین نشده که بهتر�ن برهان بر مجاز�ودنِ این انتقال و هم

 این مورد است. دختر و پسر در 

 

 شاهدختان -۷

ای گر نیستند اما چهرهآیند گرچه کنشدختران سرو شاه یمن که به همسریِ سه پسر فریدون درمی 

فریدون از  هدختران خود است که در�رابر خواست هچنان دلبستندارند. سرو آن منفی یا نکوهیده نیز 
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-سه ماهِ جهان«و » سه شمعِ ز دیدار بیش«کند. او دخترانش را هیچ چاره و حتی جادوی فروگذار نمی

داند که روزگارش به آنها روشن است. پدر و مشاوران دربار در�رابر خواستگاری فریدون تصمیم می» بین

توان به معنای شوند، سکوت و همراهیِ دختران را میفریدون می هکه تسلیم ارادگیرند و هنگامیمی

آفر�ن نیستند ن جمشید و همسران فریدون هرچند خیلی نقششهرناز و ارنواز، دخترا ١رضایت گرفت!

بر شده بودند و رو نیز نیستند. آنها با جادوی ضحا� طلسم و فرمانتصمیم و دنبالهاما یکسره بی

که فریدون آنها را در شبستان یافت و با شستنِ جادو پا�یزه کرد، لب به سخن گشودند و از وی هنگامی

تر�ن یاری را به فریدون دادند نوشت تلخ خود را بازگو نمودند. سپس مهمهای پرسیدند و سرپرسش

مورد دیگر روشنک دختر دارا است که دارا ٢دادنِ گر�زگاه ضحا� در هندوستان بود.و آن هم نشان

 ستاید:هنگام معرفیِ او به اسکندر او را با احترام بسیار زیاد می

 انِ خردمندِ مننگه کن به فرزند و پیوندِ من / به پوشیدگ

 تن دخترِ من بخواه / بدارش بدآرام در پیشگاهز من پا�

 کجا مادرش روشنک نام کرد / جهان را بدو شاد و پدرام کرد 

 نیاری به فرزندِ من سرزنش / نه پیغاره از مردمِ بدکنش

 ٣چو پروردۀ شهریاران بود / به رای افسرِ نامداران بود

 

  ٥»بیژن و منیژه«هنرمند فردوسی در دیباچۀ  ٤همسر  -۸

های زیادی ایحاد کرده که نسبتِ او با حکیم چه بوده (همسر، کنیز، معشوق یا خیالین) و این زن بحث

دهد که هرروی هرکه بوده روایت فردوسی نشان میبه ٦داشته است؟ شاهنامهچه نقشی در سرایش 
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توانستند سواد، نوازندگی و دهقانان، می هسان و از طبقدخترانی چون او در روزگار فردوسی در خرا

کنندگانِ سرایشِ خوانندگی بیاموزند و اراده و خودباوری آنها در حدی باشد که از عوامل یا تشویق

ستیزیِ بودند و هنوز زن» اجتماعی«خالقی مطلق  هگفتباشند و به شاهنامهمتنی مهم همچون 

برخورد فردوسی، صفاتی که به کار گرفته و زبان او در  هشیو ١نبریده بود.کلی از اجتماع مذهب آنها را به

به این روشنی مهر و ارادت فردوسی بازگویی این خاطره آنچنان باشکوه، لطیف و محترمانه است که به

ای از جنس ارباب و کنیز یا شوهرِ مردسا�ر و دو بسیار متفاوت از رابطهآن هشود و رابطبانو آشکار می

 ٢زن فرودست بوده است.

 

 اختیار و آزادیِ نسبیِ دختران در همسرگزینی -۹

شود و خود همسر خود را شدنِ پدر و مادر دلباخته میدر مواردی دختر پیش از آ�اه شاهنامهدر  

گزیند (روداوه، تهمینه، سوداوه، کتایون، منیژه، گلنار و معشوق شاپور) و در مواردی نیز پدر و برمی

پرسند و او در پاسخ و انتخاب آزاد است (روداوه، خواستگاری نظر و پسند دختر را می مادر هنگام

اما وجود این موارد  هگیر بودسوداوه، کتایون و جر�ره). هرچند این امر قاعده نبوده و خانواده تصمیم

برای  ٣ه است.ویژه در طبقات با�ی اجتماعی و دربار بوددرجاتی از اختیار نزد دختران به هدهندنشان

 که شاه هاماوران درخواستِ خواستگاریِ کاوس از سوداوه را شنید گفت:نمونه هنگامی

 ترست!مرا در جهان این یکی دخترست / که از جان شیر�ن گرامی

 و به سوداوه ماجرا را گفت و پرسید:

 ٤در هوای تو چیست؟ / بدین کار بنگر که رای تو چیست!چه گویی بدین

 و سوداوه نیز با خرد و تدبیر پاسخ داد و تصمیم گرفت و پذیرفت.    

 

                                                             
  91: 1391. خالقی مطلق، 1
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 گذاری نوزاد از سوی مادر نام -۱۰

مرگِ «نامِ او را » مادرش«شود که در رجزخوانیِ نبرد رستم با اشکبوس، از زبان رستم گفته می 

اعتباردادن به  گذاریِ فرزند،تردید این توجه به مادر در نامگذاشته بود، نه پدرش! بی» اشکبوس

میز آمده باشد و در رجز در جایگاه مادر و زنان است در�رابر پدر و مردان؛ هرچند در بیانی ظریف و طنزآ

 تن:بهنبردی تن ههنگام

 ١کرد / زمانه مرا پتکِ ترگِ تو کرد! مرگِ تومرا مامِ من نام، 

 ا روشنک گذاشته است:دارا مادرش نام او ر هگفتر روشنک دختر دارا است که بهمورد دیگ  

 ٢کجا مادرش روشنک نام کرد / جهان را بدو شاد و پدرام کرد

 

 طور کلیستودن زنان به -۱۱

ها به به تناسبِ داستان ممکن است فردوسی از زبان خود یا یکی از شخصیت شاهنامهدر جاهایی از  

دیدگاه کلی او است. در داستان خواستگاری  هدهندورکلی پرداخته باشد که نشانطستایش زنان به

پسران تاجِ سرِ پدر/ شاه  هپایریِ دخترداشتن، دختران را همگزافریدون از دختران سرو، فریدون در ارج

 گوید:داند و مییمن می

 ٣چو ناسفته دختر سه گوهرش بود / نبودش پسر دختر افسرش بود

-ن زال است در نشستی با بزرگان ایران با هدف راضیدیگر که بسیار مهم و جالب است از زبا هنمون

آغازد حکیمانه و ز�رکانه آن کردن آنها به ازدواجِ او با روداوه. زال که سخن خود را با ستایش یزدان می

 ها!:کشاند که یزدان هرچه آفریده جفت است و بنیاد هستی بر پیوند جفترا به ستودن ازدواج می

 ید / که از یک فزونی نیامد پدیدجهان را فزایش ز جفت آفر

 یکی نیست جز داور کردگار / که او را نه همباز و نی جفت و یار 

 ست جفت آمدند / گشاده ز راهِ نهفت آمدندهرآنچ آفریده

                                                             
 . دوست خوبم سروش شهبازي توجه مرا به این مورد جلب کرد. 567: 2ج/1394. فردوسی، 1
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 جایمایه دین خدای / ندیدیم، مردِ جوان را بهو دیگر که بی

 ١جفت باشد نماند سترگبویژه که باشد ز تخم بزرگ / چو بی

ته و دارد و آموزشی و حِکمی داش همردسا�ر ایران جنب هراستا که هم برای جامعمورد دیگر دراین

بیژن از  هخواهی فروتنانه و صمیمانت، پوزشستیزنبودن فردوسی اسزن هدهندهم آشکارا نشان

اه بود بیژن. رستم خوارکی برای بیژن که در چه  منیژه از سخنان نابخردان منیژه است پس از رنجشِ 

فرستاد و انگشتر خود را در آن پنهان کرد. بیژن که انگشتر را دید و دانست که رستم برای نجات او آمده 

 از منیژه سوگند خواست که رازدار باشد و گفت:

 کنون گر وفای مرا نشکنی / چو با من به سوگند پیمان کنی

 بگویم تو را سربسر داستان / چو باشی به سوگند همداستان

 لب بدوزی ز بهر گزند / زنان را زوان را نماند به بند! کا�ر 

فشانیِ منیژه بر او بسیار گران آمد و پاسخی بسیار همه جانآمیزِ بیژن پس از آناین سخنِ تلخ و توهین

 محکم و منطقی و البته دردمندانه داد:

 بدادم به بیژن تن و جان و مان / کنون گشت بر من چنین بدگمان

 ار و تاج گهر / به تاراج دادم همه سربسر...همان گنج دین

 آفر�ن!تری ای جهانهمی راز بر من چنین / تو آ�هبپوشد

خواهد و فردوسی به ز�باتر�ن پذیرد و پوزش میجالب و آموزنده اینجاست که بیژن زود می هو نکت

 تواند باشد؟ستایانه چه میدی زنشیوه آن را بیان کرده که جز با رویکر

 ستست! / ز من کارِ تو پا� بر کاستیت بیژن: همه راستیبدو گف

 یار و هشیار جفتم ا�نون نبایست گفت / ایا مهربانچنین گفت

 ٢اندرون شد تهیسزد گر به هر کار پندم دهی / که مغزم به رنج

 همچنین از زبان خاقان چین خطاب به گردیه آمده است:
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 ١زنست و هم رایگسار از پا�ی و از پارسایی زن/ که هم غم

 گوید:روان در ضرورت ازدواج و داشتن همسر میزاد و نوشیننیز حکیم در آغاز داستان نوش

 زن/ یکی گنج باشد پُرآ�ند زنا�ر پارسا باشد و رای

 ٢کمند!به ویژه که باشد به با� بلند / فروهشته تا پای مشکین

آمده است ازجمله:  شاهنامهبسیاری برای زنان و دختران در  هگای پسندیددرکل صفات و ویژگی

چشم، سرو سهی، رو، خردمند، فرخنده، سیهآراسته، بت، بهشتی، پری، برومند، پا�یزه، پرهنر، پوشیده

 ٣رخ.تن و �لهسیمین

 

 ستیزی یا نقد زنانزن -ب

زمینه را معرفی کرد که الحاقی) در این  -های برافزوده(جعلیدر این بخش نخست باید بیت

آنها انجام شده است. سپس باید  هبر پای شاهنامهتصویر زن در  هها دربارداوری شوربختانه بسیاری از 

 ٤فردوسی. های پرداخت که اصیل بوده و سرودهستیزانهای منتقدانه یا زنبه بیت

 

 ستیزانۀ برافزوده:های زنبیت -۱

 پا� از ین هر دو ناپا� به زن و اژدها هر دو در خا� به/ جهان -الف

-گرشاسبوجود ندارد. نخست به دستنویسی کهن از  شاهنامههای کهن این بیت در دستنویس

رس، امیر�هادری، های و سپس به چاپ کلکتهوارد شده و از آنجا به داستان سیاوش در چاپ  نامه
ّ
فول

 ٥.دبیرسیاقیو  رمضانی، امیرکبیر 

 

 که پیوسته در خوردن و خفتن اند /زنان را از آن نام ناید بلند -ب

                                                             
 987: 4. همان/ج1
 650. همان: 2
 34: 1365. دبیرسیاقی، 3
 1385: خطیبی، بنگرید به. براي این موضوع 4
 35و34: 1385 . خطیبی،5



۱٥ 
 

ها آمده است. در میان دستنویس ژول مولاین بیتِ سخیف از زبان رستم است به زال که در چاپ 

 ١فردوسی باشد. هتواند سرودن) آن را دارند و نمیو برلی ۳، لندن۲فقط چهار دستنویس (لندن، قاهره

 ه رایدل زن همان دیو راهست جای/ ز گفتار باشند جویند -پ

شود اما دیده میژول مول این بیت از زبان راوی و در گفتگوی روداوه با زال وارد شده و در چاپ 

های و ...) وجود دارد. دستنویس ۲فقط در هفت دستنویس (استانبول، قاهره، لنینگراد، قاهره

 ٢و بسیاری دیگر آن را ندارند. لندنو  فلورانس

 یک سگ به از صد زن پارسای زنان را ستایی سگان را ستای/ که -ت

دهخدا آمده  امثال و حکماین بیت بسیار سخیف در هیچ دستنویس و چاپی نیست و فقط در 

البته در  ٤ق) گرفته است.۱۰۶۷عبدالقادر بغدادی ( هلغت شاهنامگویا دهخدا نیز آن را از  ٣است.

 ٥ناشناس آمده است. هرایندین بیت در فهرست ابیات با سا لغت شاهنامهتوضیحات مترجمان در پایان 

 

 کرا دختر آید به جای پسر/ به از گور داماد ناید به در  -ث

این بیت که از زبان افراسیاب است فقط در هفت دستنویس (لندن، استانبول، قاهره، لیدن و ...) 

 ٦نیز وجود ندارد. فلورانسآمده و در 

 

 هان بودزن آن به که در خا� پنهان بود/ کزو فتنه اندر دو کی -ج

آمده  کراچیتر هستند، فقط در دستنویس این بیت همراه چند بیت دیگر که یک از یک ابلهانه

 ٧است.

                                                             
 36و35 . همان:1
 36 . همان:2
 39 . همان:3
  220: 1382. بغدادي، 4
  634. همان: 5
 37: 1385. خطیبی، 6
 237: 1390. آیدنلو، 7
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 چو دختر ز پهلوی چپ شد پدید/ از او راستی در جهان کس ندید -چ

ق) از محسن تاثیر تبر�زی این بیت تضمین به فردوسی شده اما در هیچ ۱۱۲۹(نامه میمنتدر 

ای ن نابخردانهو معلوم نیست شاعر این بیت را از کجا یافته و چرا چنین سخ ١ندارددستنویسی وجود 

 توس نهاده است. هرا در دهان فرزان

 

 ستیزانۀ اصیل:های منتقدانه یا زنبیت -۲

دانست سام با این پیوند زال پس از شنیدن وصف ز�بایی روداوه، ندیده عاشق شد و چون می -الف

انگاشت، با خود کشمکش درونی داشت و اندرز ا با زیِ پهلوانی ناساز میرای نیست و ازدواج رهم

 را به یاد آورد که:» سپهدار تازی«

 ستست / خم چرخ گردان نهفت منام چرمه جفت منکه تا زنده

 ٢عروسم نباید، که رعنا شوم / به نزد خردمند کانا شوم!

 

ود، سیاوش که میلی به این کار ندارد و هنگام درخواست کاوس از سیاوش که به شبستان او بر -ب

 گوید:دانشیِ و ناآ�اهیِ زنانِ شبستان به پدر میبیه دنبال بهانه است، دربار

 ٣چه آموزم اندر شبستانِ شاه؟ / به دانش زنان کی نمایند راه؟

 

بزرگ برای های در داستان سیاوش و هنگام گذر او از آتش و با اشاره به سوداوه که عاملِ گرفتاری -پ

 سیاوش شده است، آمده:

 ز کارِ زن آید همه کاستی -خواست دیدن درِ راستی / همی

                                                             
 238. همان: 1
  108: 1ج/1394. فردوسی، 2
 238: 1390. آیدنلو، 3
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 ١-سر بشنوی/ به آید ترا گر به زن نگرویچن این داستان سربه

 

 گوید:سوداوه می هشود و درباراوش بسیار خشمگین میشدن سیرستم پس از شنیدنِ خبر کشته-ت

 بهتر او را ز فرمانِ زنکسی کو بود مهترِ انجمن/ کفن 

 ٢سیاوش ز گفتارِ زن شد به باد/ خجسته زنی کو ز مادر نزاد

 

 پرهیز از دلبستگی به زن اندرز داده شده است: هدربار با توجه به بدکرداری سوداوه،-ث

 براین داستان زد یکی رهنمون / که مهری فزون نیست از مهرِ خون

 ٣ن دل بباید بریدچو فرزندِ شایسته آمد پدید / ز مهرِ زنا

 

 از زبان افراسیاب هنگام دلدادگی منیژه به بیژن، از داشتن دختر گ�یه شده و آمده است:-ج

 ٤کرا از پسِ پرده دختر بود / ا�ر تاج دارد بداختر بود!

 

 گوید:بیند، در مورد نارازداریِ زنان خطاب به منیژه میبیژن که پنهانی انگشتر رستم را در چاه می-چ

 ٥لب بدوزی ز بهرِ گزند / زنان را زبان هم نماند به بند! که گر 

 

شود با خشم بسیار با ازدواج آن دو که قیصر از ماجرای کتایون با گشتاسپ آ�اه میهنگامی-ح

 گوید:کند و میمخالفت می

 چنین داد پاسخ که دختر مباد / که از پرده عیب آورد بر نژاد

 ندرون پست گردد سرما�ر من سپارم بدو دخترم / به ننگ ا

                                                             
  40: 1385. خطیبی، 1
  . همانجا2
  41. همان: 3
  . همانجا4
  . همانجا5
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 ١هم او را و آن را که او برگزید / به کاخ اندرون سر بباید برید

 

زنی متهم کرده و به خردی در رایاسفندیار با نگرشی بسیار منفی به زنان، آنها را به نارازداری و بی-خ

 گوید:کتایون مادر خود می

 یکه پیش زنان راز هرگز مگوی / چو گویی سخن بازیابی به کو

 ٢زنبه کاری مکن نیز فرمانِ زن / که هرگز نبینی زنی رای

 

 گوید:نشینی و رازگویی با زنان را نادرست دانسته و میبهمن در گفتگو با پدرش اسفندیار، هم-د

 ٣بدو گفت کز مردمِ سرفراز / نز�بد که با زن نشیند به راز 

 

ایرادجویی است که یا کلی هستند یا موردی. ستیزانه نبوده و برخی در نقد و این موارد زن ههم

ها هستند و نه از زبان راوی یا نهای داستاها، جز موارد نخست، همه از زبان شخصیتاین بیت

ها نیز، جز رستم، سیاوش و بیژن، همه منفی و بداندیش یا از دشمنان فردوسی و اینکه این شخصیت

ویند. برخی نیز در یک بحران بزرگ و در حالتی گسو با سرشتِ خود سخن میایران هستند و هم

احساسی یا روحی و روانیِ ویژه بیان شده است که برای باورپذیری و جاندارشدنِ روایت ضروری بوده و 

سرایی است. برای نمونه زال هنگام کشمکش شدید روحی و دلدادگی به روداوه از شگردهای داستان

یشترِ این موارد آورد؛ آن هم از سپهداری تازی. همچنین با به یاد میاندرزی رایج در ناپسندبودنِ ازدواج ر

داریِ فردوسی در انتقال وجود داشته که با توجه به امانت شاهنامهموارد) در منبع  هگمان، هم(یا به

ها را نباید از متن محتوای منبع نباید توقع داشته باشیم حکیم آن را از قلم بیاندازد. همچنین این بیت

امروزی  ههای کهن را با نگرش و نظرید متنخارج کرد و جدا از بافتارِ متن بررسی کرد. نیز باید مراقب بو

بینیِ راهه؛ چرا�ه تمام متون کهن جهان از جهانست به بیا توان مطابقت داد و نقد کرد که راهینمی

                                                             
  . همانجا1
  42. همان: 2
  . همانجا3
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بینی انتقادی امروز، آنها با جهان اند و با ارزیابیپیشامدرن و سنتیِ تار�خ و جغرافیای خود پیروی کرده

 توان صدها ایراد و کاستی بیرون کشید. پریشی خواهیم شد و از هر متنی میدچار زمان

 ١آریایی -تار�خ و فرهنگ ایرانی هشت که تار�خ و فرهنگ ایران، ادامهمه نباید از نظر دور دابااین

مردانه و مردتبار.  -های جهانیر فرهنگو حتی دیگ –های هندواروپایی بوده و همچون دیگر فرهنگ

، و مردسا�ر منتقل شده» مردانه«و البته با روایتی » مرد«پس در روایاتِ این فرهنگ که توسط راویان 

ستیزانه وجود داشته باشد های مردسا�رانه و زنطبیعی و عادی و منطقی است که سخنان و کنش

رابریِ زن و مرد که مفهوم و هدفی مدرن و غر�ی است. سا�رانه و مردستیزانه و حتی نه بونه زن

همچنان که این رویکرد در روایات اروپاییان و هندیان نیز بسیار وجود دارد. در پایانِ این بحث و بر 

اس�می در ایران  -ستیزِ عر�یمواردی که برشمرده شد، باید ورود و گسترش فرهنگ مردسا�ر و گاه زن

 این مورد کمتر دخالت داشته است. شاهنامهه در را نیز افزود؛ هرچند ک

 

 نتیجه

گزاری زنان بررسی شد. و در یازده دسته، موارد زیادی از ستایش و ارج» ستاییزن«در بخش 

مواردی که یافتن هر کدامشان در دیگر متون ادبی و تاریخیِ فارسی ساده و زودیاب نیست. در بخش 

ستیزی بلکه هر موردی که اندکی با نقد و نکوهش زنان موارد زن، نه فقط »ستیزی یا نقد زنانزن«

 شاهنامهکه باید دامن  -موارد ههمنه  –همراه بود بررسی شد. ابتدا هفت موردِ برافزوده را دیدیم 

هستند برشمرده و  شاهنامهبرای همیشه از آ�یش آنها پا� و مبرا شود. سپس ده مورد که اصلی و از 

 د.آنها بحث ش هدربار

ستیز نامید و نه توان متنی زنرا می شاهنامهچه بیان و گزارش شد، نه آن هدر فرجام و بر پای

ها و د�یل آن گفته هایی از آن در متن دیده شود که علتستیز؛ هرچند رگهای زنفردوسی را نویسنده

ر متن، این اجازه را های زیاد در ستایش زنان دشد. از سوی دیگر رویکرد مثبت به زن و شواهد و بیت

؛ یا در سنجش با ٢اندستا بدانیم همچنان که دانستهرا زن شاهنامهدهد که حتی فردوسی و به ما می

                                                             
  هندواروپایی) است.اي از شناسی برابر با هندوایرانی (شاخه. امروزه آریایی در مفهوم علمی و زبان1
  241: 1390و آیدنلو،  12: 1365. براي نمونه: اسلامی ندوشن، 2
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نظامی و شاعران پس از او زنان را نه فقط تز�ینی و تابع و همچون زنان مینیاتورها سرد و مصنوعی، 

گرچه باید مراقب باشیم  ١قل بیانگاریم.آفر�ن، پرارج، گرم، جسور، خردمند و مستگر، نقشبلکه کنش

های حقوقی و اجتماعی پسامدرنِ امروز نسنجیم و آن را فقط در روزگار باستان ستایی را با سنجهاین زن

های نخست اس�می و در سنجش با متون ادبی یا تاریخیِ همان روزگار و نهایت� تا دورۀ قاجار در و سده

 نظر بگیریم.

 

 کتابنامه

 ، تهران: سخن.دفتر خسروان)، ۱۳۹۰آیدنلو، سجاد (

-به فردوسی، زن و تراژدی،، »مردان و زنان شاهنامه«)، ۱۳۶۵اس�می ندوشن، محمدعلی (

 کوشش ناصر حر�ری، بابل: کتابسرای بابل.

 ، تهران: میراث مکتوب.شناسی فردوسی و شاهنامهکتاب)، ۱۳۹۰افشار، ایرج (

، تصحیح ک. گ. زالمان، ترجمۀ توفیق سبحانی و لغت شاهنامه)، ۱۳۸۲بغدادی، عبدالقادر (

 علی رواقی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

کوشش محمد گلبن، تهران: وزارت فرهنگ و ، بهنامهفردوسی، »فردوسی«)، ١٣٧٩بهار، محمدتقی (

 .٩٨-٢١ارشاد اس�می، صص 

 .٥٣٩-٥١٢، صص ١٠، سشناسیایران، »در پیرامون منابع فردوسی«)، ١٣٧٦(خالقی مطلق، ج�ل 

، تهران: فرهنگستان زبان و ادب سراییفردوسی و شاهنامه، »بیژن و منیژه«)، ١٣٩٠خالقی مطلق، ج�ل (

 فارسی.

 المعارف بزرگ اس�می.، تهران: دایره۱۱، جلدهای شاهنامهیادداشت)، ۱۳۹۱خالقی مطلق، ج�ل (

، ترجمۀ فرهاد اص�نی و معصومه پورتقی، تهران: زنان شاهنامه )،۱۳۹۸( مطلق، ج�لخالقی 

 نگاه معاصر.

                                                             
  50و49: 1398. خالقی مطلق، 1
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-، تهران: دایره۱۳، جالمعارف بزرگ اس�میدایره، »بیژن و منیژه«)، ۱۳۸۳خطیبی، ابوالفضل (

 المعارف بزرگ اس�می.

، تهران: مرکز دربارۀ شاهنامه، »ستیزانه در شاهنامههای زنبیت«)، ۱۳۸۵( خطیبی، ابوالفضل

 نشر دانشگاهی.

کوشش ناصر به فردوسی، زن و تراژدی،، »چهرۀ زن در شاهنامه«)، ۱۳۶۵، محمد (دبیرسیاقی

 حر�ری، بابل: کتابسرای بابل.

، پژوهشنامۀ ادب حماسی، »نویسی شاهنامۀ فردوسیسبک تار�خ«)، ۱۳۹۰زند، زا�رس (

 ، زمستان.۱۵، ش۸س

. ١٢. سامردادنشریه ». های علمیارزش شاهنامه برای پژوهش« )،۱۳۹۱( زند، زا�رس

 . ٢٧٦ش

 ، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.شاهنامه و پایان ساسانیان )،۱۴۰۰( زند، زا�رس

-سیاست ه، فصلنام»دختورزی دو شهبانوی ساسانی؛ بوران و آزرمیسیاست«)، ١٤٠٣زند، زا�رس (

 ، تابستان.٢ش  ،٣، س ایرانی-پژوهی اس�می

  جلد، تهران: سخن. ۴، پیرایش ج�ل خالقی مطلق، شاهنامه)، ۱۳۹۴فردوسی (

وشی، تهران: دانشگاه نامه: بهرام فره)، ترجمه، آوانویسی و واژه۱۳۸۲( اردشیر بابکان هکارنام

 تهران.

 ، تهران: سمت.۵جلد نامۀ باستان،)، ۱۳۸۵الدین (کزازی، میرج�ل

تهران:  )،١٣٩١-١٣٢٨پژوهی (های حوزۀ شاهنامههنامفهرست پایان)، ١٣٩٢ناصح، محمدامین (

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 

 


